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  »ره هخامنشياندر دو  جغرافي تاريخي ايالت مكا/مكران«              
                                                                                                                                                                                                            

  عبداالله صفرزايي                                                                                                        
  

  چكيده: 

سرزمين مكران (بلوچستان) يكي از ساتراپهاي شاهنشاهي هخامنشي بوده كه در كتيبه هاي شاهنشــاهان هخامنشــي 

عنوانهــاي  ه غالــب مــورخين و نظريــه پــردازاناگرچ مچي يا ) ياد شده است . و يامك ،مكا  ،از آن با عناوين (مك 

  ترديــد  ، عدّه اي نيــز ايــن مســأله را بــا ديــده شــك و مي دانند همان مكران بعدي  و بلوچستان امروزي را مذكور

مي نگرند .  با توجه به اينكه منابع مربوط  به دوران هخامنشيان به رويــدادهاي مرزهــاي شــرقي ( خصوصــا جنــوب 

از كتيبــه هــا  فاده ازانــدك اطلاعــات بــا قيمانــده اشاره اي نكرده اند، سعي شــده اســت بــا اســت شرق ايران ) چندان

رومي) كه به ندرت به مرزهاي جنوب شــرقي شاهنشــاهي هخامنشــي  - والواح هخامنشي و مطالب مورخان( يوناني

ماننــد  زرنگ(سيســتان)  اي رخدادهاي اتفاق افتاده در ساتراپهاي مجــاور آن داخته اند وهمچنين بررسي مقا يسهپر

مــورد بحــث و بررســي قــرار نــا شــناخته ايــن ســرزمين  ج (آراخوزيا)، هند و غيره بسياري از زواياي تاريــك وخَ،رُ

  ل اصلي مطرح شده در اين مقاله عبارتند از :گيرد. مسائ

  چ است ؟آيا ايالت ذكر شده در كتيبه ها به سرزميني اطلاق ميشده كه امروزه مسكن و مأواي قوم بلو- ١

  ميزان تابعيت سياسي ، اداري و نظامي اين ايالت از شاهنشاهي هخامنشي تا چه حد بوده است؟  - ٢

  

  

  

  : هخامنشيان ، مكا ، مكران ، بلوچستان هژكليدوا



 ٢

بلوچستان امروزي در طول تاريخ از لحاظ تقسيمات سياسي و اداري توسط حكومت هــاي متعــدد فــراز  سرزمين  

، گــاهي چنــدين ايالــت و چــه بســا بخشــهاي ه است. گاهي بصورت يك ايالت واحــدنور ديد و نشيب هايي را در

هــا و ر توســط دولتمركزي آن بــه شــكل يــك واحــد سياســي مجــزا و نــواحي مــرزي آن زيــر نظــر ايالتهــاي مجــاو

وران بــه د ر تــاريخ كتبــي ذكــري بــه ميــان آمــده ،نخستين باري كه از اين ســرزمين د ند. ده ااداره مي ش هاحكومت

ق . م ) باز مي گردد. بخش هاي اصلي بلوچستان فعلي خصوصا نــواحي ســاحلي دريــاي  ٣٣٠ – ٥٥٠هخامنشيان ( 

چســتان بلوشــمالي مچي يا ) ياد شده انــد. بخــش هــاي  مكيا و وره ي هخامنشيان با عناوين ( مك ، مكا،عمان در د

اداره مــي  »جخـَـرُ«ده و خصوصــاً بــه مركزيــت محدوده ي ايالات مجاور آن دوره بو امروزي در دوره ياد شده در

) نظــم  .ق . م ٤٨٦- ٥٢٢( اول زمــان داريــوش ازمات اداري كــه بــا توجــه بــه تقســي هخامنشــيان در دورة  انــد.شده 

جــزا توســط مبعنــوان يــك واحــد سياســي  »مكــا « از ايــن ســرزمين تحــت عنــوان ايالــت  خاصــي يافــت ، قســمتي

  شده بود.  شاهنشاهان هخامنشي به رسميت شناخته

باتوجه به استنباطي كــه از ايــالات امپراطــوري در كتيبــه هــاي آن عصــر  »مكا « رو جغرافيايي ايالت مبه قل عراج    

 از طــرف، ) (سيســتان »زرنــگ«) و يشاتخــو( هر »جخـَـرُ«ه شــمال بــ ايالت مذكور در آن دوره از طــرف ،مي شود

و از ســمت جنــوب كرمــان شمال غربــي بامي شد. از جانب مشرق به هند و از جنوب به آبهاي درياي عمان منتهي 

  هم مرز بوده است.  )خاستگاه و سرزمين اصلي هخامنشيان(با مرزهاي كناري و دور از مركز ايالت پارس غربي 

كــه اوضــاع تــاريخي ، جغرافيــايي ، سياســي و  كتيبه هاي عصر هخامنشي نزديكترين و معتبرتــرين منــابعي هســتند  

گي يا ساتراپي هــاي امپراطــوري هخامنشــي را بــازگو مــي كننــد. بنــابراين در ايــن تحقيــق چگــون اقتصادي ايالات

  بر منابع ميخي عصر هخامنشي بررسي شده است. بيشتر با تكيه »مكا « وضعيت جغرافياي تاريخي ايالت 

                                                                        ***    

شــمار  د. اغلــب دررارتيب ســاتراپي هــا جايگــاه ثــابتي نــددر كتيبه هاي عصر هخامنشي از لحاظ ت »مكا  «ايالت     

امپراطــوري گــاهي در كنــار ســاتراپهاي غربــي بــه زعــم بعضــي  اپهاي شــرقي وآخــرين ايــالات و در كنــار ســاتر

كــه بــه هــر  »)١(مچــي يــا «يا » مكا « جغرافيايي ساتراپ  دودةمح به نظر عدهّ اي از مورخان .هخامنشيان آمده است 



 ٣

اينــان بــه صــورت نــه چنــدان قــاطع جايگــاه ايــن ايالــت را در  )٢(دو صورت در كتيبه ها آمده محققاً معلوم نيســت.

احل درياي مديترانه حدس مي زنند. اين دسته از مورخــان اســتدلال مــي مرزهاي غربي امپراطوري هخامنشي و سو

نفــر  اريوش كبير حك گرديده و به معرفــي بيســت و هشــته بالاي مقبره دكنند به كتيبه نقش رستم و كتيبه اي ك

. در ايــن كتيبــه هــا تخت شاهي را برروي دســتان خــود حمــل مــي كننــدنمايندگان كشورهاي تابعه مي پردازد كه 

ي خاصــي از مركــز شــروع كــرده ، ســپس بــه معرفــي يداريوش ساتراپهاي امپراطوري را با نظــم و ترتيــب جغرافيــا

« كرده اســت. از آنجــايي كــه ســاتراپي مي پردازد و در پايان ساتراپهاي غربي شاهنشاهي را ذكر  اي شرقيساتراپه

امــروزي  »برقــه«يــا  »سطــرابل«آن را بــا  )٣(آمــده اســت. »حبشــه«و  »ايــبلي«، بعد از يوناني هــاي ســپر روي ســر »مكا 

    )٤(مطابقت مي دهند.

يــا » مكــا«و خاورشناســان كــه  نظرشــان بــه واقعيــت نزديكتــر اســت  ادي از مورخانبرخلاف نظريه بالا شمار زي    

ل در اين باره و بــا كمــك منــابع با قدري تأمّ )٥(را در داخل مرزهاي بلوچستان امروزي جستجو مي كنند. »يامچي «

ر كتيبــه داريــوش د  صــحت ايــن ادعــا واضــح تــر خواهــد شــد. يوناني و آثار باقيمانده از سلسله هاي بعــدي ايــران

از مركز يعني پارس شروع كــرده ، ابتــدا ايالتهــاي  مورد هستند،بيست وسه اش را كه ستون كشورهاي زير سلطه بي

آمــده  »رخــج « اســت كــه پــس از » مكا« است. آخرين ايالتي كه نام برده  سپس مناطق شرقي را ذكر كرده ،غربي

وده ي بلوچســتان شــمالي و قنــدهار فعلــي د كــه بــه محــدراتفاق نظر وجود دا »رخج « در مورد ساتراپي  )٦(است . 

آمــده ،  »رخــج «ه در كتيبه است و بعــد از  دآخرين ايالت ذكر ش »مكا « با توجه به اينكه ايالت )٧(اطلاق مي شده. 

و در چنين استنباط ميشود كه قلمرو جغرافياي آن مطــابق بــا مرزهــاي جنــوب شــرقي امپراطــوري هخامنشــي بــوده 

ش در د ايــن مطلــب كتيبــه ديگــري از داريــومؤيّ ران و امروزه بلوچستان ناميده مي شود .مك ،دوره هاي بعد از آن

،  »هنــد«بعــد از يــف كشــورهاي شــرقي دبعنــوان آخــرين كشــور و در ر »مكــا « تخت جمشيد است كــه از ايالــت 

    )٨(است.ياد شده  »سكائيها«و  »گندار«

مــي   ت بررســي شــود ؛ معلــومدقـّـاگــر بــه  ، ه اشتباه انداختــهاي را به در كتيبه نقش رستم كه عدّ ترتيب ايالات     

بلكه بعد از ايالتهاي غربــي و در رديــف اســتان  ،ساكنان سرحدات غربي امپراطوري نبوده اند »مكا « شودكه اهالي 



 ٤

ريــاي واقــع بعــد از ذكــر ايالتهــاي ســواحل دو در  آمده انــد »حبشه«و  »ايليب«هاي جنوبي قرار داشته اند. زيرا بعد از 

در ايــن كتيبــه هــا » مكــا « ياي عمــان رســيده و منظــور ازاهــالي سمت مشرق نوبت به در مديترانه و درياي احمر به

 نياد شــده كــه بســياري آنــا )٩( »كارئيها « از  هاآن ياي عمان ساكن بوده اند. بدنبالرواحل دسكه در  كساني هستند

ت جمشيد نيــز گرچــه در تخ كتيبه خشارياشا)١٠(ي دانند. ارس مدرسواحل خليج فرا تبعيديان شاهنشاهي هخامنشي 

بعد از يونان ذكر كرده ، اين امر نشانگر آن نيست كه ايالت مذكور در مرزهــاي غربــي را  »مكا «  يواحد جغرافياي

يــاً : در اين كتيبه ايالتها بر اساس ترتيب جغرافياي خاص ذكر نشده انــد. ثان: امپراطوري جاي داشته است. زيرا اولاً 

كه جزو ايالتهاي جنــوبي و شــرقي امپراطــوري  )١١(آورده شده اند  »هند«و  »گندار«،  »عربستان«بلافاصله بعد از آن 

  بوده اند. 

يــاد  »كــي هــا مي «  ) يــا مملكــت mekia(  »ميكيــا « از  در اثر معروفش  تدووعلاوه بر كتيبه هاي هخامنشي هر  

ن يك واحد جغرافيايي نبوده بلكــه ذكــر قــومي خــاص بــوده اســت. از دبر كرده است. منظور وي ازاين عنوان نام

مطالب وي چنين استنباط مي شود كه اين قوم در جنوب شرق ايــران عصــر هخامنشــي و در چهــارچوب مرزهــاي 

ار امپراطوري را در بيست ايالت كلــي طبقــه بنــدي اقوام خراجگز تكردند. هرودومي   بلوچستان امروزي زندگي

مــاني هــا ، اوتــي هــا ، ميــك اها ، ت انژراها ، س سگارت «د : ايالت چهاردهم چنين مي نويسباره ي اقوام در وكرده 

اطــوري هخامنشــي ماليــات تالان نقــره بــه مركــز امپر ٦٠٠ )١٢( قرار دارند ترهيي ار دريا ي كه درجزاير ها و ساكنان

  )١٣( »ند . دمي دا

اســتفان بيزانســي كــه از در كتــاب مــي گفتنــد. »موكــاي « يــا » ي ماكــا « نيان نيز به ســرزمين مــذكور ديگر يونا     

در تأييد مطالب گفته شــده نظريــات  )١٤(ديده مي شود.  »ماكارانه « شكل جغرافيدانان يونان است اسم اين ايالت به

ام مــي نــ »گــدروزيا « از آنــان ايــن واحــد جغرافيــايي را  ديگر مورخان يوناني و رومي حائز اهميت است. بســياري

 «از آنهــا بــا عنــوان  تشاخه اي از اقوام شش گانه پارسي كه هرودو مبا نا »گدروزيا  «يوناني  برند. تطبيق دادن نام

يكــي از پژوهشــگران ) E.mokler(   »مــوكلر«جاي بحث و بررسي دارد. در ايــن بــاره  )١٥(نام برده ،  »دروزي ها 

« يــا » روچ دبِــ «هســتند و واژه ي بلــوچ از  »گدروزيا«وچان از مردم اظهار مي دارد كه بلپارا فراتر گذاشته و  غربي



 ٥

ن دو نظريه نياز به بررسي هــاي دقيــق و كــاملي دارنــد كــه تحقيــق و تفحــص يالبته ا )١٦(مشتق شده است.»دروچ گِ

دربــاره ي آنهــا صــرف نظــر شــده كردن بحث از لذا  ،درباره ي آنها باعث كناره گيري از موضوع اصلي مي شود

  ت. اس

در رابطه با گدروزيا كه يونانيان ذكر كرده اند آنچه اهميــت دارد ايــن نكتــه اســت كــه ايــن ايالــت بــا مرزهــاي     

مــي كنــد. ديــودور  ) با ايرانشــهر كنــوني مطابقــت١٧ناميده اند (»پورا « امروزي ، و مركز آن كه يونانيان بلوچستان 

گــدروزيا « دهخامنشــي را برمــي شــمار يراطورپشرقي ام رومي هنگامي كه ساتراپهاي معروف يسيلي از مورخانس

چنــين مــي . . م  ق ٣٢٣را در ســال  يوي ترتيب ايالتهاي شرقي امپراطــور )١٨( .ودز در كنار آنها مشاهده مي شني »

)  Gedrosie( »گــدروزي «) ، Arachosie »(هرخواتيش «   ،  ) paropamisade(   »روپ ميزاد پَ« شمارد : 

«   ) ،Parteie(  »پارتيــه « ،  »ديان ســغ «) ، Bactrian(   »اختريش بــ «، ) Drangiane(  »زرنگــه «  ،» اريــه«   ،

  )١٩( »). Carmanie(  »كرمانيه «) و  eHyrcani(  »هيركاني 

در متون يوناني آورده شده تقريباً چهارچوب مرزهاي آن مطابق با ايالــت مكــا  »گدروزيا « بنابراين آنچه بعنوان     

بــرخلاف در كتيبه هاي هخامنشي مي باشد كه در مرزهاي جنوب شرقي شاهنشــاهي هخامنشــي قرارداشــته اســت. 

ا يــك واحــد بعضي نيز آنــر )٢٠بعنوان يك واحد جغرافياي خاص ياد مي كنند ، »مكا « منابع عصر هخامنشي كه از 

 قبيلــه دراويــدي اســت كــه در صــفحات مشتق از يــك »مكران « ا ي »مكا « مي شمارند و اظهار مي دارند كه  قومي

صحت و سقم اين مطلب تا هر درجه اي باشد نه تنها به فرضــيه مــورد بحــث  )٢١.جنوب شرقي ايران مستقر شده اند

جنوب شرق ايــران و مرزهــاي  با »مكا « تأييد كننده اين واقعيت است كه  در اين تحقيق خللي وارد نمي كند بلكه

  .   دارتباط داربلوچستان امروزي 

اســت. ايــن لفــظ )  ٢٢(»كُران/مَمكــوران«ز سرزمين بلوچســتان يــاد شــده واژه در متون كهن ا دومين عنواني كه    

دركتيبه هاي عصر ساساني مشــاهده مــي شــود. شــاپور اول ساســاني در كتيبــه كعبــه زرتشــت دربــاره ي شــهرها و 

و ايــن شــهرها ( كشــور ) را دارم : پــارس ،  هرمشــخداونــدگار ايــران  «زير فرمان خود چنين نوشته اســت : ايالات 

 پارتان ، هندوســتان ، كوشــان شــهر تــا فــراز (Mkwrn)ران ، سكستان ، توران ، مكُكرمان ،پارت ، خوزستان . . . 
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 «كــاني ظــن غالــب بــراين اســت ؛ ايالــت با توجه به اشــتراكات لفظــي و مطابقــت م)٢٣»به پيشاور و تا به كاش ، . . . 

ي دوره  »مكــا«  ود همــانبــكتيبه هاي دوره ي ساساني در مرزهاي جنوب شرق ايران واقــع شــده كه در  »مكوران 

 »مكــا « به جــاي » مكوران «  ه است. بنابراين جايگزيني عنوانتبديل شد »مكوران«هخامنيشان بوده كه به تدريج به 

يــن ســرزمين دســت يافتنــد بــه آن ا لذادر قرن اول هجري اعرابي كه به ، ايام باستاني ايران صورت گرفته در همان

  )٢٤(بوده است.  »مكا« دادند كه مأخوذ از اسم قديم » ران كْمُ «اسم 

                                                                             ***    

شــرقي امپراطــوري هخامنشــي مشــخص مــي شــود ، ســپس  اين بخش نخست آخرين حدود مرزهاي جنــوبدر    

سلط سياسي ، اداري ، اقتصادي و نظامي هخامنيشان در اين مرزها مورد بررسي قرار مي گيرد. ذكر نــام ايــالات و ت

كتيبه هاي متعــدد ، مرزهــاي جغرافيــايي شاهنشــاهي را در ادوار مختلــف  رهاي تابعه امپراطوري هخامنشي دركشو

صــرف نظــر از نــام بــردن ايــالات تابعــه  به خوبي نمايــان مــي ســازد. داريــوش در كتيبــه اي در تخــت جمشــيد آن

ايــن شــهرياري كــه مــن دارم  « د. به صورت واضح و آشكار اعلام مي دار طوري اش ، مرزهاي شاهنشاهي راامپرا

د كــه آن را اهــورامزدا كــه راز هند ، از آنجا تا بــه ســا، ( هستند. ) از آنجا تا حبشه »دغس «ه آنطرف ك »سكاها « از 

  )٢٥(»فرمود.   من ارزاني به ان استيبزرگترين خدا

ديگر كتيبه ها و متون هخامنشي نيز بيان كننده اين واقعيت هستند كه هخامنشيان توانسته انــد تســلط خــود را در     

سند تحكيم بخشند . روا يــات يونــاني نيــز در ايــن زمينــه گفتــه هــاي مرزهاي جنوب شرقي تا مرز طبيعي رودخانه 

يكــي  »واســتراب« )٢٦(.چ گونه شك و ترديد بــاقي نمــي مانــديبنابراين در اين باره جاي هداريوش را تأييد مي كنند . 

از  ، كه پيرامــون كشــورهاي فــلات ايــران تحريــر كــرده اســت ياز مشهورترين جغرافيدانان عصر قديم در گزارش

ايــن اقــوام  د .قومهايي نام مي برد كه محل سكونت آنها از شمال به جنوب در بخش غربي رودخانه ســند بــوده انــ

و ساير اقوام ساحلي . وي اضافه مــي كنــد تمــام ايــن  »دروزي هاگِ«،  »شي هايتهرخوا«،  »روپ ميزادهاپَ«عبارتند از 

) هنــديان بخشــي از آنهــا را  رود سند جاي داشته اند و اينك ( سالهاي اوليه حكومــت ســلوكيان سرزمينها در كنار

  )٢٧(پارسها بوده در تملك دارند .در تصرف  سابقاًصل بر رودخانه و كه متّ
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ســرحدات جنــوب اگرچه در دوره ي سلوكيان و اشكانيان به دليل ضعف حكومت مركزي و عــواملي چنــد بــه     

را تا مرز رودخانــه ســند تثبيــت كردنــد .  نشاان دوباره ايرانيان سلطه خوددر دوره ساسانيشده ، شرقي كم توجهي 

«  ،. عــلاوه بــر ايــن ديــاد شــده تبيــين كننــده ايــن مســئله مــي باشــقــبلاً از آن  كتيبه شاپور اول در كعبه زرتشت كه

م مــيلادي آشــكارا بيــان مــي در قــرن ششــ »ســيلان«بندر مسيحي ساكن  احوسيّ ) مورخ Cosmas(    »كوسماس 

ر و سرزمين هاي طرف چپ رودخانه مذكور يعنــي مغــرب آن زيــ مرز ميان ايران و هند رودخانه سند بوده «دارد : 

  )٨٢( »نظر حاكميت ايران قرار داشته اند .

مــي دراد ، ايــن اســت كــه  اآنچه نويسنده يا خواننده را درباره ي تسلط ايران تا رودخانه سند به شك و گمان و    

 ، مركــزي در دوران اسلامي ، به دليل ضعف حكومت هاي مركزي در ايران و عدم وجود يك حكومــت فراگيــر

اوايل دوران اسلامي با توجه به اوضــاع عصــر  انين نواحي نداشته اند. بنابراين جغرافيدانر اب ايرانيان تسلط چنداني 

بعضــي از ايــن  )٩٢( .ن شمرده انــدن را ولايتي خارج از ايراخودشان ايالتهاي جنوب شرقي فلات ايران و حتي مكرا

  )٣٠(»مي باشند. سندو متعلق به  مكران و بلاد شرقي آن خارج از ايران « مورخان  آورده اند :

هــدايا ، بــاج ، ماليــات و كمكهــاي نظــامي  »مكــا  «با توجه بــه اينكــه اهــالي ســرزمين  نظر به مطالب گفته شده و    

مكــا «  عصر هخامنشيان ايالــت كه درمي شود  نداشته اند ، چنين استنباطخودشان را از امپراطوري هخامنشي دريغ 

ي آن عصردر اين سرزمين مشــاهده مــي آثاري از فرهنگ و تمدن هاي هند گرتحت كنترل ايرانيان بوده است. ا »

، بلكــه چــون ايــالتي مــرزي  لطه حكومتهــاي هنــدي قــرار داشــته ل و زيــر ســنيست كه تحت كنترشود نشانگر آن 

  )٣١(تأثيراتي پذيرفته است .  طبعا گاهي در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي محسوب مي شد ،

،  فحات جنوب شرق ايــران ســخن بــه ميــان آمــدهو ص »مكران«ز تسلط سياسي هخامنشيان بر نخستين باري كه ا    

) كــوروش متوجــه  .ق . م ٥٤٠- ٥٤٥(  مربوط به دوران كوروش مي باشد. مورخان بر اين باورند در ميان ســالهاي 

نظــر مــي  باشــد بعيــد بــه رفته »سند«و  »مكران«اين كه كوروش توانسته باشد به  )٣٢(ايالات شرقي ايران شده است . 

قبــل از عدم كاميابي وي در جنگ با اقــوام ايــن حــدود آمــده اســت در مآخــذ يونــاني رسد. رواياتي كه حاكي از 



 ٨

دهند جاهــايي كــه فــاتح نشان اسكندر ظاهراً نيست. بيشتر به نظر مي آيد كه آن روايات را بعدها بر ساخته باشند تا 

  )٣٣.(برنيامده اسكندر توانسته فتح كندبزرگي مثل كوروش از عهده آن 

در كتيبــه بيســتون  در دورةكــوروش را تأييــد مــي كننــد. »مكــا « تســلط هخامنيشــان بــر ايالــت  اسناد ديگري نيز    

از قرار معلوم اين ايالت نــه در زمــان كمبوجيــه  ت .ساايالات تحت فرمان خود نام برده  داريوش اين ايالت را جزو

نه در زمان داريوش تا زمان نوشتن كتيبه ، پس بايد گفت كه اين ايالــت در همــان دورانــي كــه جزو ايران گشته و 

با احتمال قريــب بــه يقــين مــي تــوان گفــت  )٣٤(مشرق فلات ايران لشكر كشيده تابع شده است.  كوروش به طرف

 »گــدروزيا«ير هنگام لشكركشي كوروش به صفحات شرقي شاهنشاهي ، يك دسته از سپاهيان وي به منظور تســخ

ضــميمه امپراطــوري هخامنيشــان گرديــده اســت .  »مكران«گسيل شده اند و از آن پس ولايت  بدان سو »مكران«يا 

)٣٥(  

« وب شرق ايــران شــد و حتــي فراتــر از پادشاه هخامنشي كه در سطح بسيار گسترده متوجه سرحدات جن ندومي    

بدســت  »پنجــاب«و  »ســند«بود . بر اثر لشكركشي وي ايالات  بلاد سند را زير فرمانش درآورد ، داريوش »مكران 

داريــوش بــه انــدازه اي در عهــد قــديم مهــم بــوده كــه  يلاي ايرانيها برهندي ها ازدورةاهميت است )٣٦(ايرانيان افتاد . 

  )٣٧(و لشكركشي داريوش را دو مبدأ براي تعيين تواريخ دانسته اند . بودا هنديها زمان موعظه 

داريــوش مــي خواســت بدانــد رود  «پس از فتح سند چنــين آورده اســت ؛ در ادامه اقدامات داريوش  هرودوت    

) بــود در  caryanda(  »كارينــدا « مــردم را كه از  )Skylas(» اسكيلاس «د در كجا به دريا مي ريزد ، سپس سن

 «) و از ســرزمين caspatyrus(  » كاســپاتيروس «شــهر  زاد. آنهــا تي به اين مأموريت فرســتاكشتي نشانده و با هيأ

) از طريق رود سند بسوي مشرق حركت كردند تا به دريــا رســيدند . ســپس رو بــه ســمت Paktyes(   » پاكتي ها

ه راه افتادند و به جايي رسيدند كه فنيقي ها به فرمان پادشاه مصر قــبلاً از آنجــا بــراي گــردش بــه راه افتــاد مغرب به

هنــديها و هنــديها را بــه اطاعــت خــود درآورد و  داريــوش پــس از ايــن اكتشــاف .)آفريقــا الي ( سواحل شمبودند 

  )٣٨( .»ند ايراني ها از اين راه دريايي استفاده مي كرد
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 فرمانده نيروي دريــايي اســكندر در مســير بازگشــت از )Nearchus(»نئارخوس«جملهديگر يونانيان از روايات    

در ميان فرمانــدهان كشــتي  : لاًاو »نئارخوس  «ارائه مي دهند. به روايت » مكران « سند نيز مطالبي پيرامون سرزمين 

) حضــور  Pharnoakes( »فرنوكــوس « ر ســپ)  Bagaos(  » واسغب «  يك فرد پارسي بنام ويهاي سه رديفي 

خــدمات د است كه ملاحظه مي كنــيم ناوگــان اســكندر از بع ( مكران ) به »وزي ردگ «: از ايالت  داشته است. ثانياً

 :اًثالثــ )٣٩(ســمي كــاملاً ايرانــي دارد. ) بهره مند مي شوند كه اydarakesH»(هيدركس«يك راهنماي بومي به نام 

 اير ســاتراپهاي همســايه برخــوردار شــدهم از كمكهاي س» پورا « يعني  »گدروزيا « اسكندر پس از رسيدن به مركز

. ( را در دستور كــار خــود قــرار داد » جخَرُ« و  » كرمان« ، » گدروزيا «   ي ساتراپهاييي و جابجاهم تغييرات ادار و

اســت كــه راههــاي دريــايي و خشــكي ايــن ســرزمين در مقابــل  ايــن واقعيــت دهنــدة مطالــب گفتــه شــده نشــان )٤٠

ســلط بــر ايــن منطقــه را هم از طريق خشكي و هم از طريق دريا امكــان دسترســي و ت .  آنهاهخامنشيان مسدود نبود

  ان در اين منطقه مستقر بوده اند.يندگاني از آنداشته،و نما

                                                                 ***  

از  در ايالــت مــذكور اعمــال كننــد. ت اداري و نظامي خود راتوانستند تشكيلا پس از تسلط سياسي هخامنشيان     

ايالــت نــام بــرده امــا تعــداد  از بيســت ســيم كــرد. هــرودوتا به قسمت هــايي تقلحاظ اداري داريوش شاهنشاهي ر

ايالــت تقســيم  ســيها با آن متفاوت است. مطابق با كتيبه نقش رســتم شاهنشــاهي بــه  ايالات نام برده شده در كتيبه

مــي شــد ، ســپرد . ايــن  نيز تعيــبود. داريوش هر يك از اين ايالت ها را به يك نفر دست نشــانده كــه از مركــ شده

هــر والــي مــأموري با ي براي حفظ امنيت بود . ي گفتند. در كرسي هر ايالت ساخلويم)٤١( »پاون ه رخشث«   مور رامأ

مــي از مركز روانه مي شد كــه در ظــاهر منشــي ولــي اعمــال والــي را تفتــيش مــي كــرد و مركــز را از نتيجــه مطلــع 

بودنــد بــراي تفتــيش بــه  عتمــاد شــاهكــه طــرف ا ي سالي دو مرتبه مــأمورينيهخامنش ) در اوايل دورة٤٢گردانيد. (

  )٤٣(ممالك اعزام مي شدند. اينان را به گفته هرودوت و گزنفون چشم و گوش شاه مي گفتند . 

اداري دقيق رفتار بيشتر شاهنشان هخامنشي با اقوام و ملــل تابعــه بــه گونــه اي بــود كــه هــر ملــت سيستم علي رغم   

مي توانست حفظ كنــد و مــي بايســت مصــالح مملكتــي را كــه  خصايص ، مؤسسات ، مذهب و هنر خود را ، زبان



 ١٠

مــي شــد  ه عنوان حاكم هر منطقــه گماشــتهب خود در آن سهيم است در نظر بگيرد. نماينده شاه بزرگ يا فردي كه

    )٤٤(امور مستقيماً مسئول شاه بودند. ادارة  ود كه دربن افراد خانواده هاي بزرگ پارسي معمولاً از ميا

 » مكــا «سم اداري گفته شده به همين صورت در ايالــت به ذهن خطور مي كند ، اين است كه آيا سيت سؤالي كه    

ري بر اين باورند چنــين چيــزي امكــان تحقــق نداشــته اســت. مهمتــرين حــدس و مرسوم و جاري بوده است ؟ بسيا

ي براي جلب توجــه شــاهان سرزميني خشك و باير بوده و نه تنها ثروت چندانگمان ايشان اين است كه اين ايالت 

منتهي مي شد بسيار خطرناك و غيرقابــل كنتــرل بــوده اســت. مورخــاني كــه ايي كه به اين ايالت هنداشته بلكه راه

 اين گــروه مــي باشــد. بــا بلوچستان ظاهراً تقويت كننده نظريات تشان دربارةاردپاي اسكندر را دنبال كرده اند رواي

ايــن ســرزمين اغــراق  يف مشكلات و محدوديت هــايان اسكندري در توصمعلوم مي شود كه مورخ ل قدري تأمّ

اســت ،  »يسســآنابا«ف و نويســنده ي مــورخ معــرو »آريــان«سشان رأاين دسته از مورخان كه در  گويي كرده اند. 

وب اهالي آنجــا را كــاري بســيار بــزرگ عبور اسكندر از اين منطقه و سرك خواسته اند با گزافه گويي بيش از حد 

  ه دهند. جلو

نشانه هايي از رواج سيســتم اداري عصــر هخامنشــي  مسئله توجه كنيم مشاهده مي شود ت كامل به اين اگر با دقّ    

ي در قندهار باســتاني ( مركــز ســاتراپي كه يفاري هامعمول بوده است. در ح امپراطوري نوب شرقي آندرمناطق ج

، باستان شناسان قطعــه اي از يــك لــوح ايلامــي زبــان يافتــه تافغانستان فعلي انجام گرفته اس آراخوزيا ) در جنوب

اند. اين يافته حاكي از آن است كه اقدامات ديوان سالارانه مورد تأييد و انجام شــده در تخــت جمشــيد در بخــش 

  )٤٥(داشته است.  رواجشرقي امپراطوري نيز عيناً 

نــه چنــدان كامــل در الــواح تخــت جمشــيد  در مورد راههاي ارتباطي و مواصــلاتي ايــن ســرزمين هــم اطلاعــاتي  

 ،پرسپوليس كه به دفعــات مــورد اشــاره واقــع شــده - مشاهده مي شود. در اين لوحه ها علاوه بر راه ارتباطي شوش

  ،شــود . بــدين ترتيــب معلــوم مــي و غيره نيز تكرار شده است »قندهار « ،» تيش اخوهر «، » هند « ، »باختريش  « راه

 » پي يــر بريــان «  خامنشي كهــپراطوري هـمطابق با نقشه ام )٤٦( .يي پوشش مي دادنده هاجادّ امپراطوري راسرتاسر 



 ١١

بــه جنــوب  »مكــا « ي از پرســپوليس از مســير ـــــارائــه داده راه وري هخامنشــيان )ــتاريخ امپراط عروفش (ـدر اثر م

  )٤٧(وصل بوده است . »هندوش«

در ســواحل دريــاي عمــان كــه  ملــواني در مورد بــه خــدمت گــرفتن »سنئارخو«هاي خود  گذشته از اينها نوشته    

بــه اســكندر نشــانگر آن  »گــدروزيا«داشت و روايات ديگــر يونانيــان در مــورد كمــك هــاي ســاتراپي  پارسينامي 

نا و غيرقابل كنتــرل نبــوده شبراي سلسله هخامنشي چندان ناآَ هستند كه اين ايالت به ترتيبي كه بعضي ياد كرده اند

و آشــنا بــود قبلاً گفته شد براي هخامنشيان مكشوف  و سواحل درياي عمان نيز همانطور كه ي. راههاي درياياست

  و آنان مي توانستند از اين مسير كنترل اداري خودشان را بر ساكنان و آبادي هاي اين نواحي اعمال كنند. 

ا توسط اميران و كاهنــان بــزرگ محلــي اداره يو  از خود پادشاهاني داشته زمان هخامنشيان البته بعضي از ايالات    

رســيدند و دســت نشــانده دولــت شاهنشــاهي بودنــد . مــي  ن مقــامــــان بــه ايردر بــار ايــ ا تــــصويبمي شدند كه ب

كه در اين ايالت حاكمان محلــي منصــوب مــي شــدند ومكلــف بــه اجــراي  اين احتمال نيز وجود دارد،بنابراين )٤٨(

بودند. چيزي كه شاهان از ممالك تابعه مي خواستند اين بود كــه تمــام اهــالي خودشــان قوانين شاهنشاه هخامنشي 

هــا گفتــه محفــوظ دارنــد.  را بندگان شاه بدانند. احكام مركــزي را مجــري و قــانون داريــوش را چنانكــه در كتيبــه

و  يمنيــت عمــوها در جاهــاي لازم ، حفــظ امپــرداختن ماليــات هــا ، نگهداشــتن ســاخلو، منظور داريوش از قانون 

اهالي ايــن ســرزمين  ماليات ها را)٤٩(چاپارخانه ها ، فرستادن قشون در موقع جنگ ، حفظ راهها و غيره بوده است . 

در نقــش برجســته هــاي تخــت جمشــيد نيــز نشــاني از  .كردند مي شديم پرداخت ت يادآورچنانكه از زبان هرودو

  )٥٠( مشاهده مي شود مردم اين سرزمين در رديف باج پردازان و هديه آوران

                                                                            ***  

ســپاهيان در مواقــع جنــگ نيــز  در زمينه كمك هــاي نظــامي ايــن ايالــت در قبــال دولــت هخامنشــي و فرســتادن    

ع از اتبــاكــه جمــع كثيــري ) . ق . م  ٤٨٠(   به يونــان شا. در جريان لشكر كشي خشايار دوجود دار مدارك جالبي

هجــده  وهفت گانه و خصوصيات آنهــا شــمارةاز اقوام و ملل چهل  تآورده بود ، هرودوامپراطوري خود را گرد 

كمــان و و بودند. لباس آنها از پوست بــز »پاريكانيان«، و  »نميكيا«،  »ناوتيا «لي بيست را چنين توصيف مي كند ؛ ا



 ١٢

) پســر  Arsamenes(  »آرســامن« شخصي بنام»انها يميك«و  »اوتيانها«مي بود . فرمانده ي قمه هاي آنها به شكل بو

عنــوان ت اهالي اين منطقه كــه هــرودو : يادآوري است . اولاً دو نكته قابل تاز روايت هرودو )٥١( "داريوش بود. 

يــاً : انتخــاب فرمانــدهي مهــم از ثان.  براي آن قائل است در نبردهاي نظامي هخامنشيان شــركت داشــته انــد »ميكيا « 

نشانگر آن است كه اهالي اين سرزمين رزم آوران خوبي بــوده انــد  »اييكم« نزديكان شاهنشاه هخامنشي براي اهالي

ق . م. ) در برابــر اســــكندر  ٣٣١ســال » ( گوگمل«روايت آريان نيز در شمار سپاهيان داريوش ســــوم در جنگ  .

 اومشــرايط ســخت زنــدگي طبيعــي آنهــا را ســخت كــوش و مقــ )٥٢(ايــن منطقــه دارد.  اشاره هاي تقريبي به اهــالي

 .يادآور شده اينان نيزه هاي بلنــدي داشــتند كــه شــش ذرع طــول داشــت  »ار خوسئن« به نحوي كه  بارآورده بود .

هخامنشــي در  از اين جهت شباهتهايي ميان آنان و نيزه داران پارسي مشاهده مي شود . در مجموع شاهنشــاهان  )٥٣(

داشته اند و اينان نيز حــق بنــدگي را در برابــر امپراطــوران  ن منطقهزمينه هاي نظامي توجه ويژه اي به جنگجويان اي

  هخامنشي ادا كرده اند .

هخامنشــي در  در دورة »مكــا «  جه گيري مــي شــود كــه ايالــتــعمل آمده چنين نتيه ي هاي بـدر پايان از بررس    

اهــالي ايــن  هخامنشــي قــرار داشــته اســت . يمپراطــوربلوچســتان امــروزي و داخــل مرزهــاي ا محدوده جغرافيــايي

  هخامنشيان قرار داشته اند .  اداري و نظامي تحت كنترلسرزمين نيز در زمينه هاي سياسي ، 



 ١٣

  پي نوشت ها                                                      
  . هخامنشي نام يكي از كشورهاي تابع شاهنشاهي –مفرد اسم مذكر در حا لت فاعلي  »مك« .١

  اهالي كشور مك . –صفت در حا لت فاعلي جمع مذكر  »مچي يا  «

  ١٣٠١، ص  ١٣٨١كتاب ، چاپ هشتم ،  ، تهران ، دنياي ٢ان باستان ، جلد. پيرنيا حسن ، تاريخ اير٢

سسه فرهنگي و انتشــاراتي پاژينــه ، چــاپ دوم ، . رلف نارمن شارپ ، فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشي ، تهران ، مو٣

  ٨٥، ص  ١٣٨٤

  ١٣٠١.پيرنيا ، حسن ، همان ، ص ٤

  ١٨٢، ص  ١٣٧١كتاب ، چاپ اول ،  ، تهران ، دنياي باستان تاريخي ايران . مشكور ، محمد جواد ، جغرافياي٥

  ٣٣. رلف نارمن شارپ ، همان ، ص ٦

  . همانجا ٧

  ٨٣. همان ، ص  ٨

  ٨٥. همان ، ص ٩

. بريان ، پي ير ، تاريخ امپراطوري هخامنشيان ، جلد اول ، ترجمه مهــدي سمســار ، تهــران ، انتشــارات زريــاب ، ١٠

  ٤٠٥، ص  ١٣٨٢چاپ چهارم ، 

  ١١٩.رلف نارمن شارپ ، همان ، ص ١١

يــاد  رهتــيبنــام دريــاي ار. هرودوت و بعضي از يونانيهاي ديگر در بعضي از متون از خليج فارس و درياي عمــان ١٢

كرده اند . علت آن اين بوده كه در بعضي از نواحي ساحلي آنجا خاكها و ماســه هــاي قرمــز  رنگــي مشــاهده مــي 

  شده .

 چــاپ دوم،هرودوت ، تاريخ هرودوت ، ترجمه هادي هدايتي ، جلد سوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهــران ،. ١٣

  ١٩٢، ص  ١٣٨٤

روويچ ، تذكره جغرافيايي تاريخي ايران ، ترجمه حمزه ســردادور ، بــي جــا ، قل از بار تولد ، واسيلي ولاد يمين. ١٤

  ١٦٨، ص ١٣٧٢،  سوم چاپ ، توس

  . همانجا ١٥

و تاريخ بلوچستان ، تهران ، سازمان ميــراث فرهنگــي كشــور، چــاپ  ي. سيد سجادي ، سيد منصور ، باستانشناس١٦

  ٥٥، ص ١٣٧٤اول ، 

، ترجمــه رضــا مشــايخي ، تهــران ،  علمــي و فرهنگــي ، چــاپ ســوم ،  ٣د . پلوتارك ، حيات مردان نــامي ، جلــ١٧

  ٤٩٧، ص  ١٣٦٩

ماعيل سنگاري،انتشــارات  ديودورسيســيلي،كتابخانه تــاريخي ،ترجمــه وحواشــي حميــد بــيكس شــوكايي واســ. ١٨

      ٧٨٣،ص ١٣٨٤    جامي،

                ١٥٥١،ص ٢نقل از بريان، پي ير، همان،جلد.١٩



 ١٤

، يخائيل ميخائيلوويچ ، تاريخ ايران باستان ، ترجمــه روحــي اربــاب ، تهــران ، علمــي و فرهنگــي دياكونوف ، م. ٢٠

  ١٠٣، ص  ١٣٨٢چاپ سوم ، 

  ٦٣٦. مشكور ، محمد جواد ، جغرافياي تاريخي ايران باستان ، ص ٢١

ده اســت . كران آمــآوانويسي شده ، در متون عربي مُ » mkwrn«به شاپور در كعبه زرتشت به صورت . در كتي٢٢

  صحيح تر باشد . »مكوران«تلفظ مي كنند به نظر مي رسد  "رانمكُ "چون مردم بومي 

چــاپ  ،پاژينــهكتيبه هاي پهلوي اشكاني (پارتي ) ، تهــران ، موسســه فرهنگــي انتشــاراتي  داريوش،اكبر زاده ، . ٢٣

  ٤٢، ص  ١٣٨٢اول ، 

  ٦٣٦، ص . مشكور ، محمد جواد ، جغرافياي تاريخي ايران باستان ٢٤

  ٧٩. رلف ، نارمن ، شارپ ، همان ، ص ٢٥

  ١٥٧١، ص  ٢.بريان ، پي ير ، همان ، جلد ٢٦

)،ترجمه همــايون صــنعتي زاده،تهــران، انتشــارات بنيــاد زمان هخامنشيان استرابو ،جغرافياي استرابو (سرزمينهاي. ٢٧

  ٣١٢و٣١١،ص ١٣٨٢موقوفات محمود افشار يزدي ،

اد ، روابط ايران و هند در پــيش از اســلام ، نامــه باســتان (مجموعــه مقــالات محمــد . نقل از مشكور ، محمد جو٢٨

به اهتمام سعيد مير محمد صادقي و نــادره جلالــي ، تهــران ، پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات  ،جواد مشكور )

  ٢٨٤، ص  ١٣٧٨فرهنگي ، چاپ اول ، 

چــاپ ، كتــاب  هتمام گــاي لســترنج ، تهــران ، دنيــايعي و ا. مستوفي ، حمداله ، نزهه القلوب ، مقاله سوم ، به س٢٩

  ١٤١، ص  ١٣٦٢ ،   اول 

دارالاحيــا  ،تخــزوم ، بيــرومالدكتور محمد  هوامسه و فهارسه. ابن خرداذبه ، مسالك و ممالك ، وضع مقدمه و٣٠

  ٥٧هـ . ق . ص  ١٤١٨الاولي ،  ةالتراث العربي ، طبع

  ٩٦ . سيد سجادي ، سيد منصور ، همان ، ص٣١

  ١٦٦.مشكور ، محمد جواد ، جغرافياي تاريخي ايران باستان ، ص ٣٢

  ١٢٢، ص  ١٣٨٠، تهران ، اميركبير ، چاپ ششم ،  ١. زرين كوب ، عبدالحسين ، تاريخ مردم ايران ، جلد ٣٣

  ٣٥٨. پيرنيا ، حسن ، همان ، جلد اول ، ص ٣٤

  ٤٦، ص  ١٣٨٤شه ، تهران ، امير كبير ، چاپ چهارم ، . هوار ، كلمان ، ايران و تمدن ايراني ، ترجمه حسن انو٣٥

  ٢٥٧. همان ، ص ٣٦

  ٥٧٨. پيرنيا ، حسن ، همان ، جلد اول ، ص ٣٧

  ١١٠و  ١٠٩ودوت ، همان ، جلد چهارم ، ص هر. ٣٨

39.Arrian , "ANABASIS (HISTORY OF ALEXANDER IN INDIKA)"Book 
8,Volum 11 , 
Translatedby:IlifRobson,London,Harvarduniversitypress,1966,p176                    
                                       

  ١٥٧٦ص  جلددوم،همان ، بريان،پي ير،.٤٠



 ١٥

  . به معني شهربان يا نگهبان مملكت است. يوناني ها ساتراپ نوشته اند .٤١

  ١٣١٣. پيرنيا ، حسن ، همان ، جلد دوم ، ص ٤٢

  ١٣١٥. همان ، ص ٤٣

چــاپ ســيزدهم ،  ،. گيرشمن ، رومن ، ايران از آغاز تا اسلام ، ترجمه محمد معــين ، تهــران ، علمــي و فرهنگــي٤٤

  ١٥٦، ص ١٣٨٠

  ١١٤ص  ،١٣٧٨چاپ اول ، . كورت ، آملي ، هخامنشيان ، ترجمه مرتضي ثاقب فر ، تهران ، ققنوس ، ٤٥

  . ٧٥٢- ٣پي ير ، همان جلد اول ، ص . بريان ، ٤٦

  ,٧٦٩ص . همان ٤٧

  . ١٨٣. مشكور ، محمد جواد ، جغرافياي تاريخي ايران باستان  ، ص ٤٨

  . ١٣٠٧. پيرنيا ، حسن ، همان ، جلد دوم ، ص ٤٩

. رف ، مايكل ، نقش برجسته ها و حجاران تخت جمشيد ، ترجمه هوشنگ غياثي نژاد ، تهران ، گنجينــه هنــر ، ٥٠

  . ٦٦، ص  ١٣٨١چاپ اول ، 

   .٦٦٩همان ، جلد اول ، ص  . پيرنيا ، حسن ،٥١
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